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 مقدمه

عرفان اسلامی با منشأ قرآنی خود توانسته اسـت مایـه ي تعـالی روح و جـان سـالکان طریقـت و جوینـدگان        

تعالیم ارزشمند اسلام با زبانی نرم و لطیف در متون عرفانی بیان شده است کـه موجـب جـذب و    . حقیقت گردد

  .اي طالبان آن می گرددشیفتگی اندیشه ه

یکی از مظاهر درخشان تعلیمات عرفانی که از سرچشمه ي زلال باورهاي اسلامی سـیراب گشـته، مبـارزه بـا     

از ایـن رو  . افزون خواهی هاي نفس است زیرا که دلبستگی به جهان مادي انسان را شیفته ي روزگار مـی کنـد  

روح از طریق سیر و سلوك و مجاهده، ترك تعلقات مادي صوفیه و عرفا راه نجات و وصول به سعادت را پرورش 

 .و مبارزه با خودپرستی می دانند

سالک براي طی کردن این مراحل باید قدم در راه بگذارد و از مقاماتی عبور کند و تحـت نظـر شـیخ و مـراد      

  .خویش به تهذیب و تزکیه ي نفس بپردازد

لک با صدق و راستی پشـت سـر بگـذارد  تـا بـه سـرمنزل       عبارت از منازل و مراحلی است که سا» مقام«لفظ 

 . مقصود برسد

تعداد مقامات و نظم و ترتیب آن ها میان عرفا و مشایخ صوفیه مختلف است و هر گـروه بنـا بـر تجربـه هـاي      

مقام آن بود که بنده را متهیا شود مثل صـبر  « .عرفانی خویش و مکتب تصوف تعبیرات متفاوتی از آن داشته اند

  ) 400 :1382روزبهان، (» .چون در آن تمام شود او را صاحب مقام گویند. رو شک

شـاعرانی  . برخی از شاعران مضامین عرفانی را با شعر آمیخته و با زبانی رمزگونه به توضیح آن ها پرداخته انـد 

ادي سـیر  عطار در منظومه منطق الطیر خویش هفـت و . چون سنایی، عطار و مولوي از این شیوه بهره جسته اند

و سلوك را با آوردن تمثیل مرغان و رسیدن آنان به جایگاه سیمرغ حقیقت کـه رمـز عـارف کامـل اسـت بیـان       

  .نموده است

مولانا نیز با آوردن حکایات و تمثیلات متعدد در مثنوي، متناسب با هر موضوع به شرح و تفصیل این مقامـات  

  .پرداخته است

   تحقیق  موضوع

در این پژوهش سـعی  . یسه ي مقامات عرفانی در منطق الطیر و مثنوي معنوي استموضوع تحقیق حاضر مقا

شده تا جایی که ممکن است تعاریف و مصداق هاي مقامات بیان شود و دیدگاه عطار و مولوي درباره ي هر یک 

  .از آن ها ذکر گردد و تفاوت یا شباهت میان نظر آن دو بررسی شود
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  تحقیق  هدف

همچنـین روشـن   . شنایی با مقامات عرفانی و طرز تلقـی عرفـا و صـوفیان از آن هاسـت    هدف از این پژوهش آ

کردن مفاهیم هر یک از این مقامات با توجه به نظر عطـار و مولـوي و بیـان چگـونگی کـاربرد ایـن مفـاهیم در        

بهتـري از  داستان هاي عرفانی و اخلاقی آن دو است تا با این شیوه علاقه مندان و پژوهشگران عرفـان بـه درك   

  .آن ها دست یابند

  روش تحقیق

شیوه ي عمل در این پژوهش کتابخانه اي است بدین ترتیب که ابتدا هر یک از مقامـات بـا اسـتناد بـه آیـات      

که این مهم با اسـتفاده از کتـب معتبـر صـوفیه از جملـه       هدیقرآن و سخنان مشایخ طریقت تعریف و شرح گرد

» کشـف المحجـوب  «، »رسـاله ي قشـیریه  «خواجـه عبـداالله انصـاري،    » ئرینمنازل السا«ابونصر سراّج، » اللمع«

انجام گرفته شده است و تعاریف استخراج شده پس از آن به مقایسه ي نظـر دو شـاعر بـر مبنـاي     ... هجویري و 

  .نظر مشایخ پرداخته شده است

  پیشینه ي پژوهش

گرفته است که هر کدام بـه نوبـه ي خـود     درباره ي عرفان و مقامات عرفانی در گذشته تحقیقات خوبی انجام

نوشته محمد دامادي و در زمینه ي مباحـث عرفـانی   » شرح بر مقامات اربعین«ارزشمند و گرانبهاست، از جمله 

از زنـده یـاد   » سـرّ نـی  «از بـدیع الزمـان فروزانفـر و    » شرح مثنوي شـریف «مطرح شده در مثنوي آثاري چون 

به قلـم مـریم شـعبان زاده را مـی     » سیر تطور مقامات تا قرن هشتم «ه عبدالحسین زرین کوب و همچنین مقال

مـورد بررسـی   » مثنـوي معنـوي  «و » منطق الطیر«توان نام برد اما به طور اختصاصی سیر مقامات در دو کتاب 

  .قرار نگرفته است

  ساختار پایان نامه

  :پایان نامه حاضر شامل سه  فصل است

  .عریف مقام و تعداد مقامات پرداخته شده استشامل کلیات است که به ت: فصل اول

  و مثنوي هفت وادي در منطق الطیر: فصل دوم

  .مقایسه ي برخی مقامات عرفانی از دیدگاه مولانا و عطار: فصل سوم
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بـراي   »الا له مقام معلوم و ما منا « : آمده است  164سوره ي صافات آیه ي مقام واژه اي قرآنی است که در «

خواجه عبداالله انصاري در کتـاب منـازل السـائرین و    . »درجه«و » منزل«: رهاي متعددي است از جملهمقام براب

را بـه  » مقـام «سـلمی و سـراّج واژه ي   . را به معنی مقام آورده است» میدان«و » منزل«صد میدان دو اصطلاح 

  )51: 1387شعبان زاده، (» .کاربرده اند

اي ایستادن و در اصطلاح صوفیان اقامت بنده است در عبـادت از آغـاز   مقام به فتح میم به معنی ایستادن و ج

و . سلوك به در جه اي که بدان توسل کرده است و شرط سالک آن است که از مقامی به مقام دیگر ترقـی کنـد  

مراد از مقام مرتبه اي است از مراتـب سـلوك کـه در تحـت قـدم سـالک آیـد و محـل         : ده استرتعریف آن آمد

حاصل آنکه منازل و مراحلی را که صوفی براي رسیدن به مقصـود در طریقـت   . گردد و زوال نپذیرد استقامت او

طی می کند آن را مقام نامند و ابونصر سزاج این مراحل را هقت مقام می داند که عبارتند از مقـام توبـه، مقـام    

  )323 : 1376عطار، .( ام توکل و مقام رضاورع، مقام زهد، مقام صبر، مق

در . ابقاسم قشیري گفته است که مقام هر ادبی است که بنده بدان متففق شود به نوعی از کسـب و تصـرف  ابو

پس مقام کسـب و مجاهـدت   . مقابل حال که واردي است که از حق به دل پیوندد و بنده را در آن تصرف نباشد

  .بنده و حال، فضل و موهبت الهی است

  

   مقامات  نظم و ترتیبمفهوم و 

وي مقامـات را بـه   . مـی شـمارد  » توبـه «سراج اولین مقام را . ي ترتیب مقامات اختلاف نظر وجود دارددرباره 

آورده و نیز همانند بسـیاري از عرفـا   » اللمع«ویش رضا در کتاب خ وکل و، تصورت توبه، پرهیز، زهد، فقه، صبر

  )51:همان. (اي مقامات ذکر کرده استرضا را در انته

توضیح مقامات آن است که هر نویسنده سـعی کـرده بنـابر تجربیـات عرفـانی خـویش،       نکته مهم در تبیین و 

انصـاري  . اما همگی توبه را سرآغاز مقامات شمرده انـد . درجات و ترتیب متفاوتی با دیگران براي مقام قایل شود

  . می دهند منزل و روز بهان بقلی به هزارویک مقام ارتقا مقامات را به صد

مطالب ایـن  بخـش   .  تقسیم بندي ها  اشاره می شودروشن شدن مسأله به برخی از این  در این قسمت براي

  . خلاصه اي از مقاله ي  سیر تطور مقامات تا قرن هشتم است 
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یکـی از اولـین اسـناد در ایـن زمینـه اسـت وي        ) 194یـا   174فوت (رساله ي آداب العبادات شقیق بلخی ) 1

زهد، خوف، شـوق و محبـت منحصـر داشـته     : راحل سلوك را در چهار منزلرا به کار برده و م» منزل«اصطلاح 

  . است

  .پرداخته است ) حال و مقام(از جمله کسانی است که به تعریف .) ق243فوت (حارث محاسبی ) 2

وي در تقسیم  .در قوت القلوب بین دو اصطلاح حال و مقام تفکیک نکرده است) 386فوت (ابوطالب مکی ) 3 

مکـی،  ( .رضـا، محبـت  توبـه، صـبر، شـکر، رجـاء، زهـد، توکـل،       : مقام اشاره کرده است ن به هشتمقامات الیقی

  .او خوف، رجا، صبر، شکر را گاه مقام و گاه حال خوانده است) 178:  1ق، ج1310

. در شرح تعرف، مقامات را از توبه آغاز می کند و به فنا و بقا ختم مـی نمایـد  ) 434فوت( مستملی بخاري ) 4

او سـکر، صـحو و خـوف و رجـا را     . صورت خلعت به بنده عطا شده است ه بهام را موهبتی الهی می داند، کاو مق

حال می داند و زهد را مقام می شمارد که در اللمع سراج نیز زهد، مقـام اسـت و احـوال شـامل مراقبـه، قـرب،       

  )41-60: م 2001سراج، . (است... ا ووف و رجمحبت، خ

سـلمی در  . یکی از فرهنگ هاي تخصصی عرفانی است) 412فوت(وعبدالرحمن سلمی درجات المعاملات اب) 5

مـی دانـد    او بـرخلاف سـراج توبـه و توکـل را حـال     . را به کار برده است) درجه(بیان احوال و مقامات، اصطلاح 

  )477:  1369سلمی، (

وي . را انتهاي آنها می دانـد  در رساله ي خویش توبه را ابتداي مقامات و رضا) 465فوت (ابوالقاسم قشیري ) 6

و نیـز در  ) 92:  1367قشـیري،  (» بـود و مقـام کسـب    احـوال عطـا  «: در خصوص تفاوت حال و مقام می گوید

بـه نظـر او   . خصوص مصادیق الاحوال و مقامات به طرح اختلاف نظـر میـان خراسـانیان و عراقیـان مـی پـردازد      

 وکل است و اهل عـراق آن را در شـمار احـوال مـی شـمارند و     خراسانیان رضا را از مقامات می دانند که نهایت ت

  )295: همان (بنده را در آن کسبی نیست 

راه طالـب و قـدمگاه وي   : در کشف المحجوب، مقام را چنین تعریف کرده است) 469 فوت (علی هجویري ) 7

او حال را از ) 257 : 1383هجویري، (ر حضرت حق تعالی اندر محل اجتهاد و درجت وي به مقدار اکتسابش اند

  )275 :همان .(»مکاسب«مقام را از جمله می داند و » مواهب«جمله ي 

  .قرار دارد لاز نظر او توبه ابتداي مقامات است و بعد از آن انابت، زهد و در آخر توک
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عنوان صد میدان و منازل السائرین را بـراي کتـابی کـه شـرح مـدارج       ) 481فوت (واجه عبداالله انصاري خ) 8

روندگان به سوي حق درجه درجه می گذرانند و بـه  (مقصود او از میدان درجاتی است که . عرفان است برگزیده

  )16:  1372صاري، ان) (قبول و قرب حق تعالی مشرف می شوند

یقظه، توبه، محاسبه، انابـت، تفکـر، تـذکر، اعتصـام،     : مقامات از نظر خواجه عبداالله انصاري به ایت ترتیب است

  )25 :1361انصاري، (ریاضت، سماع فرار، 

تعریفی از مقام ارایه نـداده اسـت   » التصفیه فی احوال المتصوفه«در ) 547فوت (قطب الدین مظفر عبادي ) 9

وي در رکن دوم اعمال مبتدیان، متوسـطان و منتهیـان را بـدین    . اما منظور او از درجات و وظایف مقامات است

  :کند ترتیب ذکر می

  .ذکر، استغفار، حرمت، خدمتارادت، توبه، ریاضت، زهد، خوف، رجا، صبر، : اعمال مبتدیان

  .شکر، رضا، تقوي، اخلاص، حفظ حواس، خلوت: اعمال متوسطان

  .توکل، تسلیم، صدق، یقین، حفظ ظاهر، تجربه، استقامت: اعمال منتهیان

به طـرح مقامـات توجـه کـرده     مقام و یک   یا هزار» مشرب الارواح«در کتاب ) 606فوت (روزبهان بقلی ) 10

  . است

وي در تعریف مکـان  . را مطرح می کند» وقت«و » مکان«روزبهان در تکمیل تعریف حال و مقام، دو اصطلاح 

مکان از مقام عالی تر است زیرا کـه  . اند بر احوال به هفت تمکین مکان، اهل کمال را بود که مسلط«: گفته است

اضی و مستقبل است مقت میان و«: گفته است» وقت«و در تعریف ) 400همان، ص(» .توطّن حال است در قلب

  ) همان(» .از زمان مراقبه، حقیقتش آنچه پیدا شود در دل از لطایف غیب

. به نظر روزبهان حال داراي دوام است برخلاف بسیاري از مشایخ که حال را گذرا و موقت محسوب داشته انـد 

  .ی دائمی است که از جانب خداوند بر دل سالک اعطا می گرددنتیجه آن که به نظر ایشان، حال موهبت

وادي طلـب، وادي  : هفت وادي براي سیر و سلوك در منطق الطیـر طـرح کـرده اسـت    ) 618فوت (عطار ) 11

  )180 - 232 :1376عطار، ( عشق، وادي معرفت، وادي استغنا، وادي توحید، وادي حیرت، وادي فقر 

انتبـاه، توبـه، انابـت،    : وارف المعارف براي مقامات این ترتیـب را آورده اسـت  در ع) 632فوت ( سهروردي ) 12

  )475 :م 1996سهروردي، . (ي نفس، ارادت، صبر، رضا، اخلاص و توکل ورع، محاسبه

مرتبه اي از مراتب سلوك کـه در  (در مصباح الهدایه مراد از مقام را ) 735فوت (عزاّلدین محمود کاشانی ) 13

کاشـانی در  ) 125 :1367کاشـانی،  (دانسته است ) ید و محل استقامت او گردد و زوال نپذیردتحت قدم سالک آ
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شمارش مقامات ،تقیدي را که برخی عرفا نظیر سراج و عطار به عدد هفت داشتند اعمال نمی کند بلکـه آنهـا را   

و چهارده اد مقامات را به او در این روش از شیوه ي سهروردي و خواجه عبداالله انصاري که تعد. تا ده می شمارد

شـعبان زاده،  . (افزایش داده اند یا مانند هجویري و قشیري شمارشی منظور نکرده انـد پیـروي کـرده اسـت     صد

  )به اختصار 61-52: 1387

، یکی از موارد مطرح پیرامون حال و مقام تعداد آن است اما نویسندگان خراسانی چون سـلمی، ابونصـر سـراج   

 چهـار شـفیق بلخـی تعـداد منـازل را در     . ه خاصی به تعداد مقامات و احوال نداشته اندویري و قشیري توجهج

قشـیري  . درجـه شـمرده اسـت    چهـل و چهـار  سـلمی  . منحصر می داند، سراج در عدد هفت توقف کرده اسـت 

  .محدودیتی براي مقامات و احوال ذکر نمی کند

سهروردي اساس و زیر بناي مقامات را توبـه  . ه اندعرفا درباره ي اساس و زیربناي مقامات کمتر اظهار نظر کرد

از نظر او هرکه توبـه اش پذیرفتـه   . می داند و اهمیت آن را در مقامات مانند اهمیت محبت در احوال می شمرد

 )63 :1387شعبان زاده، . (شود، به سایر مقامات از قبیل زهد و رضا دست خواهد یافت

رخی از عرفا مقاماتی را ذکر کرده اند که عرفاي دیگر آن را در بحث نکته ي حائز اهمیت این است که گاهی ب

بـا توجـه بـه تعریـف     . حال تعریف کرده اند یا گروهی مقاماتی را متذکر شده اند که با مفهوم حال منطبق است

  .لذا فرد می تواند با مجاهده و تلاش و ریاضت، مقام خود را ارتقاء دهد. مقامات امور اکتسابی است

تردید تقدم و تأخر مراتب مقامات به خودي خود اهمیت چندانی ندارد ولی در سیر و سلوك صوفی براي بی «

صوفی اي که بالا ترین مقام را رضا بداند، به آنچه از جانـب  . یابد اي می رسیدن به درجات و مقامات اهمیت ویژه

ل را نهایـت مقـام مـی خوانـد و در     پروردگار چه نیک و چه شر مقدر شده راضی و خرسند است ولی آن که توک

اي پایین تر از مراتـب دیگـر محسـوب داشـته     ه همه ي امور، خود را به خدا سپرده است با او رضا را در مرحله

» .آن دیگري که بالا ترین مقام را فنا محسوب می دارد تلاش می کند تا با ریاضت به این مقام دست یابد. است

  )64:همان (

 

  

 حال و  مقام

در لغت به معناي کیفیت و چگونگی است و در اصطلاح اهل حق وارد قلبی است از جنس طرب یا قبض حال 

یا بسط و یا هیبت بدون تصنع و اجتناب و اکتساب که به ظهور صفات زایل شود و اگر ادامه یابد و ملکه گـردد،  
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از چشـمه عنایـت سرچشـمه     احـوال . پس احوال از نوع مواهب و مقام از قسم مکاسـب اسـت  . آن را مقام نامند

  )72: 1377جرجانی، . (گیرد و از عین وجود بود و مقامات به بذل مجهود حاصل شود می

حـال از بهـر آن حـال    : شیخ شهاب الدین سهروردي، در عوارف المعارف، حال و مقام را چنین بیان مـی کنـد  

  ».قرار باشد و بنگرد خوانند که از حال خود بگردد و مقام شود و مقام آن باشد که ساکن و با

از غلبه ي صفات نفس، مدت آن داعیه ساکن می شود و دیگر . مثلا از اندرون طالب داعیه ي محاسبه برخیزد

 تا آنگاه که حق تعـالی بـه عنایـت ازلـی معاونـت وي کنـد، تـا حـال        . باره افروخته می شود و معاودت می کند

  )178: 1374سهره وري، .( ، مقام شودآن حال.محاسبه غالب آید و صفات نفسانی منهزم کند

رساله ي خود، حال را از جمله عطایا می شـمارد و مقـام را کسـب مـی دانـد و مـی        رابوالقاسم قشیري، نیز د

احـوال  ..... حال نزدیک قوم معینی است کی بر دل برآید بی آنک ایشان را اندر وي اثري باشـد و کسـبی  «: گوید

عین جود بود و مقامات از بذل مجهود و صاحب مقام اندر مقام خویش متمکن عطا بود و مقام کسب و احوال از 

  )1383:92قشیري، ( » .بود و صاحب حال برتر می شود

ام و پایداري حال معتقدند و می گویند اگر حـال دوام نیابـد و بـاقی نمانـد،     وگروهی از مشایخ و متصوفه، بر د

صاحب آن هرگز به احوال نمی رسـد و چـون ایـن صـفت دائـم      وائح است که چون برقی ناگهان بجهد و برود و ل

  .شود آن را حال می خوانند

اگر خداي تعالی، روحانیت عیسی و مکلمیت موسی و خلت ابـراهیم بـه تـو    : بایزید بسطامی به مرید گفت که

ق تعـالی  و مواهـب ح ـ . اه، از بهـر آنکـه، احـوال مواهـب اسـت     وو بالاتر از این حالها می خ وع مشنبخشد بدان قا

و از این روي است که متصـوفه حـال را بـرق جهنـده و ناپایـدار مـی       ) 179 :1374سهروردي، .( نامتناهی است

  .شمارند که بریک صورت نمی ماند

  :و بقول سعدي

  که اي روشن گهر پیر خردمند  یکی پرسیداز آن گم کرده فرزند 

  چرا در چاه کنعانش ندیدي    زمصرش بوي پیراهن شنیدي

  ل ما برق جهان است              دمی پیدا و دیگر دم نهان استبگفتا حا

  نبینمپیش پاي خود  براعلی نشینم                  گهی   طارم  بر  گھی     

  ) 67 :1368 ،سعدي(                                                              
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 ـ وتیـه ی االلهِ ضلُفَ ذلک«ه در قرآن فرمود کاناحوال به عنایت ازلی و نظر حق باز بسته است چن من ی شـاء االلهُ و 

این فضل و کرامت خداست که آن لطف را در حق هرکه بخواهد می کند و خـدا  ) ( 4/جمعه( » ظیمِالع والفضلِذُ

  )را بر خلق فضل و رحمت بی منتهاست

اردي قلبی کـه سـالک را در کـار    وو  ه گفتیم به عقیده ي صوفیان، احوال بخشش و موهبت الهی است،کچنان

می کشد و به ریاضت می انگیزد تا از درجه ي احوال که صـفات ناپایـدار اسـت برهـد و صـاحب مقـام و داراي       

مولانا حـال  را بـه جلـوه ي عـروس و مقـام را بـه       . گویند »تمکین « صوفیان این مرحله را. صفات پایدار گردد

  )497 - 498 :1، ج1367فروزانفر، . ( می کندخلوت عروس ص کام یافتن از او تعبیر 

  حال چون جلوه ست زان زیبا عروس                وین مقام آن خلوت آمد با عروس

  جلوه کرده خاص و عامان را عروس                   خلوت اندر، شاه باشد با عروس

  نـدر میـانهست بسیار اهل حال از صوفیان                    نادرست اهـل مقام ا

  ) 1435 – 1438 / 1، د  1364مولوي، (                                                                    

به گونـه اي کـه برخـی    . مشایخ طریقت ومتصوفه در تعابیر و مصداقهاي حال و مقام اختلاف نظر فراوان دارند

چنانکـه گروهـی   . نچه را که پایدار و باقی باشد مقام می شمارندحال را با دوام و پایدار می دانند و برخی دیگر آ

حتی درباره ي عدد مقامات میـان  . از مشایخ رضا را جزء احوال و گروهی دیگر در ردیف مقام محسوب می دارند

  . آنان اتفاق نظر وجود ندارد

  زندگی و آثار عطار نیشابوري

ه ق چشـم از جهـان    618ق به دنیا آمـد و در حـدود   . ه 540شیخ فریدالدین عطار نیشابوري، در حدود سال 

. دانسـت  علوم زمانه، فقه، حدیث، تفسیر، طب، حکمت مـی . پدرش ابراهیم، مردي بیداردل و زاهد بود. فرو بست

گیـرد و ایـن    بسیاري از مضامین اشعارش از قرآن و حدیث سر چشمه مـی . پیشه اش عطاري و گیاه شناسی بود

مردي بود دین دار، متعصب و سه علم را می دانست و . به تفسیر قرآن و حدیث بوده استبیانگر عمق آگاهی او 

از ایـن  ) اسـرار نامـه  (او عاشقان خدا را می پرسـتید و در  . علم فقه، تفسیر و حدیث: باقی را بیهوده می پنداشت

  )51، ص1361گوهرین، .(شوق و هیجان سخن گفته است

در شـرح حـال او نوشـته    . ردازد و از مردم بپرهیزد و همیشه با مردم بـود وي عارفی نبود که به چله نشینی بپ

اندکه از تربیت یافتگان شیخ مجدالـدین بغـدادي بـوده اسـت و چـون مجدالـدین بغـدادي از خلفـاء و مشـایخ          
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فروزانفـر،  . ( الدین کبري است چنین نتیجه گرفته اند که عطار بر طریقه ي کبرویه سلوك می کـرده اسـت   نجم

  )19، ص1340

 

  آثار عطار

چهار مثنـوي اخیـر او از   . تذکره الاولیا، الهی نامه، مصیبت نامه، اسرار نامه و منطق الطیر: آثار عطار عبارتند از

. میان دیگر آثارش به عنوان مهمترین اشعار تعلیمی صوفیانه شمرده مـی شـود و حـاکی از ذوق واقعـی اوسـت     

ن و مفاهیم عرفـانی و اخلاقـی را در لبـاس تمثیـل و حکایـت، بـا       ویژگی عمده ي آثار عطار آن است که مضامی

  .زبانی ساده و شیوا بیان می کند تا فهم مطالب و تاثیر کلامش به همه طبقات آسان باشد

تذکره الاولیاي عطار شامل مقامات و مقالات مشایخ بزرگ طریقت است و وي در تالیف ان به طبقات الصوفیه 

» اللمـع «همچنـین در برخـی مـوارد از    . کشف المحجوب هجویري نظر داشـته اسـت  ي قشیریه و  سلمی، رساله

ابونصر سراج استفاده کرده است و با زبانی ساده و خوش به بیان کرامات مشایخ و احوال و اقـوال آنـان پرداختـه    

  .است

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  



١١ 
 

  ومدفصل 
  

  هفت وادي در منطق الطیر و مثنوي
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  مقامات عرفانی در منطق  الطیر 

پیش از آن که به توضیح و تعریف هریک از مقامات مطرح شده در منطق الطیر و مثنـوي و مقایسـه ي آن دو   

بپردازیم ذکر این نکته ضروري است که تعداد و کیفیت مقامات در مثنوي مشخص و متمایز نیست آنگونـه کـه   

بنابراین مقامات عرفانی بـا نظـم و ترتیـب در مثنـوي      .استذکر شده در منطق الطیر عطار بطور روشن و آشکار 

شاید دلیل این کار آن باشد که اساسا مولـوي روش عرفـان عملـی و تجـارب شخصـی سـیر و       . بیان نشده است

خود و شاگردان ساخته و از لفاظی ها و بـه کـار بـردن اصـطلاحات و      ي سلوك و کسب و جهد مریدان را پیشه

ها و حکایات اخلاقی و عرفانی بـه   البته در خلال داستان. ریک در مثنوي خودداري کرده استتوضیح و شرح ه

تبیین و شرح این مقامات و احوال سیر و سلوك پرداخته و آن هم بـه جهـت مجـالس بحـث و بلاغـت منبـري       

سـالکان   و او لازم دانسـته بـراي  . اوست که شاگردان بسیاري در محضرش مستمعین همیشگی سخنان بوده اند

  . مبتدي و مریدان نوآموز برخی از این رموز را شرح کند

 عطار نیشابوري برخلاف مولانا در منطق الطیر خود ابتدا به شرح و توضیح هریک از این مقامات و بیان ویژگی

هاي آن می پردازد و سپس براي روشن تر شدن مطلب و آگاه ساختن خوانندگان اثر، به ذکر حکایات و روایـات  

  .تناسب با هر مقام مبادرت می ورزدم

عطار معتقد است که سالک نباید بسته و اسیر یک حال یا مقام باشد بلکه از همه ي این ها باید عبور کند 

عضو معشوق را بریده و منقطع منگر بلکه پیوسته به سایر اعضا ببین و بر یک عضو « و به عنوان مثال می گوید 

  )1340:202فروزانفر ،( » شق بورز تا تمام لذت و کامل عشق باشی شیفته مباش و بر هفت اندام ع

همانطور که پیش از این گفتیم عطار از مقام به عنوان وادي یاد می کند و به هفت وادي یا مرحله در طریقـت  

به نظر او هر سالک اگر با صداقت و پاکی و اخلاصی که کسب می کند و با عنایت حق این مراحـل   .معتقد است

پشت سر بگذارد و دست ارادت به پیرو مرشدي آگاه دهد به پایان و مقصد طریقت راه مـی یابـد و بـه کمـال      را

  . طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت،  فنا :هفت وادي مطرح شده در منطق الطیر عبارتند از .می رسد

 

  هفت وادي

شیب هموار کم درخت که جاي گذاشتن آب وادي در لغت به معنی رودخانه در رهگذر آب سیل یعنی زمین ن

در اصطلاح شیخ عطـار مراحلـی اسـت    ) ذیل وادي  :1315عبداللطیف، ( .سیل باشد و صحراي مطلق آمده است

هاي بی زینهاري تشبیه کرده است که منتهی بـه   که سالک طریقت باید طی کند و طی این مراحل را به بیابان
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سالک براي رسیدن به مقصود از عبور از این بیابانهـاي مخـوف و گردنـه    کوههاي بلند و بی فریادي می شود که 

  )333 :1376عطار، .( یر کرده استها و عقبات سلوك تعب هاي مهلک ناگریز است و آن را به وادي

توکـل و ده   وع، زهد، فقر، صـبر، رضـا   رتوبه، و :صوفیان مقدم در تصوف هفت مقام تصور کرده اند از این قرار

امـا صـوفیان   ) 42 :ق 1380راج، س(یقین به، قرب، محبت، خوف، رجا، شوق، انس، اطمینان، مشاهده، مراق :حال

قاسم قشیري تعداد مقامات را مشخص نکرده اما با توبـه آغـاز مـی کنـد و بـا      ابوال . اندقرنهاي بعد بر آن افزوده 

بـا  کتـابی را  دانـد و   ا چهـل مـی  قامـات ر تعداد م) ق .. ه 440متوفی (ابوسعید ابوالخیر . شوق به پایان می رساند

  ) مقدمه :1367دامادي، .(به رشته ي تحریر در آورده است »مقامات اربعین«عنوان 

  

  منطق الطیر 

گرفتـه  ) 16/نمـل  ( »الطیرِ منا منطقَلِّاس عها النّیا ای قالَ و داود سلیمانُ ثَرِو و «تعبیر منطق الطیر از آیه ي 

. به معنی ظاهر خود یعنی دانستن و پی بردن به سخن و آهنگ مرغان تفسـیر کـرده انـد   شده و مفسرین آن را 

  )314: 1340، فروزانفر(

  :گاهی عطار آن را به معنی سخن شیوا و عارفانه به کار می برد

  با سیر تو خوش          با سلیمان منطق الطیر تو خوشاي به سر حد س

  )40 :1386، عطار(                                                                                      

منظـورش زبـان اسـتعداد و ظهـور مرتبـه و      ، عطار در وجه تسمیه ي منطق الطیر، به گفته ي مرحوم فروزانفر

و دلیل این سخن را کلام عطـار در  ) 315 :1340، فروزانفر(.مقام هریک از مردان و روندگان طریق حقیقت است

  :پایان همین منظومه می داند

  با تو گفتم فهم کن اي بی خبر      من زبان نطق مرغان سر به سر     

  کز قفس پیش از اجل در می پرند      در میان عاشقان مرغان درند     

  زانکه مرغان را زبانی دیگر است       جمله راشرح و بیانی دیگر است    

  )252 :1386، عطار(                                                                   

ب چهار یار به وصف سیزده مرغ می پردازد که هریک نمـودار  قاین کتاب پس از حمد خدا و نعت رسول و منا

  . صفتی هستند و عطار در وصف آنها از قصص دینی و اطلاعات ساده ي عامیانه استفاده کرده است
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است براي پیدا کردن پادشاهی که بر آنان فرمانروایی کند چون کـه معتقـد بودنـد    اجتماع مرغان ، طرح اصلی

هدهد که لقب مـرغ سـلیمان   ، در میان جمع مرغان .بدون پادشاه زندگی کردن بر ایشان دشوار و نا ممکن است

س از آن پ ـ. سخن را آغاز می کند و سیمرغ را شایسته ي سلطنت بر مرغان می دانـد ، یافته و پیک او بوده است

هریک عذري می آورند و از طلب سیمرغ و رسیدن به او سرباز می زنـد امـا هدهـد بـه هریـک پاسـخی       ، مرغان

  . شایسته می دهد و آنان را قانع می سازد که از راه نترسند و قدم در طریق بگذارند

       را عرضـه   سـپس مرغـان مشـکلات خـود     .همه مرغان به اتفاق او را به عنوان پیشـواي طریـق برمـی گزیننـد    

مرغان به راه می افتنـد   .می کنند و هدهد پاسخ درست به آنها می دهد و مراتب طلب را برایشان شرح می کند

نحیف و بـال و پـر سـوخته بـه حضـرت      ) سی مرغ(و بیشتر آنها در طلب مقصود جان می بازند تا آنکه سرانجام 

  . سیمرغ راه می یابند

سـتن طلـب در دل طالـب و    ا بـر ر بیان کیفیت وجود ی«ه ي مرحوم فروزانفرهدف عطار در این مثنوي به گفت

ت مختلـف مریـدان و سـالکان و    وي به شرح حـالا  )316 :1340، فروزانفر( .است »رسیدن او به درجه ي ارادت

  . پردازد و علاج هریک را نشان می دهد است میها و خطراتی که در راه  وسوسه

که آخرین مرحله ي حرکت مرغـان   »فنا«ی االله و طی مقامات تا رسیدن به الدر منطق الطیر از سیر و سلوك 

  . هاي راه است نظر عطار بیشتر ذکر آفات سیر و سلوك و دشواري  است سخن رفته و

 »مصـیبت نامـه  «ذکر کرده است که در اثر دیگر او را ) مقام(ر از این مسالک طریق هفت وادي عطار براي عبو

  .افته استبه پنج وادي تقلیل ی

کـه در مصـیبت نامـه سـالک همـه چیـز را در        یکی آن :مرحوم فروزانفر میان این دو اثر تفاوتهایی قایل است

یگـر آن کـه عـدد و    د .فناي در سیمرغ اسـت ، پایان سلوك مرغان که خودي می بیند و به بقا می رسد حال آن

، و در و خیال و عقل و جان و دل حس :واديدر مصیبت نامه پنج : مقامات در این دو اثر متفاوت استي  شماره

، فروزانفـر . (فقـر و فنـا رسـانیده اسـت    ، حیرت، توحید، استغنا، معرفت، عشق، طلب: منطق الطیر به هفت وادي

1340: 317(  

عطار در منطق الطیر مطالب بسیار دشوار و نکات دقیق را با زبانی ساده و روشـن بیـان مـی کنـد و گفتـه ي      

) اجتمـاع مرغـان  (ب اصـلی  او پس از شروع به مطل. ث و امثال و حکایات زیبا موثرتر می سازدخویش را با احادی

  .هاي هدهد با یک یا چند حکایت مطلب را تایید و تاکید می کند هاي مرغان و جواب الدر ضمن سؤ
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ضـمون و  کاتی میـان آن دو در م پیروي کرده اسـت و اشـترا  ) 428-370(از رساله الطیر ابن سینا منطق الطیر 

غان است و سـرانجام بـه سـرزمینی    ها وجود دارد با این تفاوت که رساله الطیر هشت مرحله پیش روي مر وادي

  .جویند یی را از او میکنند و راه رها اعظم در آنجا ساکن است و مرغان او را ملاقات میرسند که ملک  می

  )338 : همان( 

 

  نظم و ترتیب مطالب منطق الطیر 

  :طیر با نظم و ترتیب زیر آمده استکتاب منطق ال

از جودات و عجز و ناتوانی انسان و سایر کائنـات  ش عطار به بیان قدرت حق در خلق مسدر این بخ :توحید) 1

خطـاب  ) 5 ،اندرز متعصبان) 4 ،ب چهار یارمناق) 3 ،)ص(نعت حضرت رسول ) 2.معرفت خداي تعالی می پردازد

عطار در خطاب بـه ایـن    ....و قمري، تذرو، طاووس، عندلیب، دراج، باز، کبک، طوطی، سیجهمو، هدهد: با مرغان

: اجتمـاع مرغـان  ) 6 .خواند آنها را به ترك هواي نفس فرامی مرغان هرکدام را به صفتی مناسب وصف می کند و

مرغان گردهم می آیند و مشورت آغاز می کنند کـه هـر شـهري و هـر طایفـه اي پادشـاهی دارد مـا نیـز بایـد          

هریک از مرغان در این کتاب به شکلی خاص وصف می شوند و سـخنی   :گفتار هدهد) 7 .شاهی داشته باشیمپاد

هدهد می گوید شاه خود را می شناسد ولی تنها نتواند رفت و اگر مرغـان بـا وي   «. مناسب حال خود می گویند

» زي و از خودگذشـتگی اسـت  فنـا و جانبـا  ، د شد و شـرط وصـول  گاه تواننبروند راه را طی کنند و محرم آن در

  )353 :1340، فروزانفر(

  :عذر آوردن مرغان) 8 

  جان فشانید و قدم در ره نهید          پاي کوبان سربدان درگه نهید

  دست باید شست از جان مردوار       تا توان گفتن که هستی مردکار

  )44: 1376، رعطا(                                                             

گوینـد خـدا را بـه     طور وصف می شود که اهل معرفت خدا را وصف می کنند و می سیمرغ در این قسمت آن

عطار در این جا داشتن ) 1340:354، فروزانفر(خلق بدو راه ندارند  کار جان نیست و خود نتوان یافت و وصف او

  )45: 1386، عطار.(معشوق و یار الهی را ضروري می شمارد

و ناتوانی چگونـه بـه سـیمرغ     سپس مرغان از هدهد می پرسند که با این ضعیفی پرسش مرغان از هدهد،  )9

  :عالی مطاف می رسیم و چه نسبتی میان ما و اوست
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  عمیا راز جويه که نتوان شد ب نسبت او چیست با ما بازگوي          زآن

  ي او رغبت بديهر یکی را سو           گر میان ما و او نسبت بدي       

  )61 :1376، عطار(                                                            

 .وار پاي در میدان می نهـد رمرد عاشق دلی، هدهد جواب می دهد که عاشقی و بددلی با یکدیگر سازگار نیست

ي  تاد و این همه مرغان از سـایه و بر خاك افنسبت ما و سیمرغ آن است که او نقاب از چهره برداشت و سایه ي ا

  )361 :1340، فروزانفر. (او پدیدار آمدند

مرغان پس از شنیدن توصیف سیمرغ از زبان هدهد مشتاق تر قدم در راه می گذارند و با پـاي  آغاز سفر، ) 10

هدهد که راهبر واقعی است نشان عاشقی را تـرك جـان و تـن     .طلب در مسیر سلوك حقیقت حرکت می کنند

عاشق آتش در همه چیز می بیند ولی عشق را درد و سوز همراه باید که عشق بی درد بـه  «داند و می گوید می 

  )362: همان(».کار نیاید

  .عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا, طلب: گذر از هفت وادي) 11

  سی مرغ و سیمرغ) 12

 

 

  نظر مولانا درباره ي مقامات

منزلها که در تداوم سیر و توالی احوال براي سالک پیش می آید و با هدایت شریعت و درباره ي این مقامات و 

آنچه مولانـا در مثنـوي بـه بیـان مـی آورد حـاکی از       ، ارشاد شیخ و مربی کامل از آفات آنها می تواند ایمن ماند

ز متضمن عرفـان  تجربه ي شخصی یا مبنی بر آن می نماید ،و تا حدي از همین روست که مثنوي قبل از هرچی

 .عملی و سلوك تجربی به نظر می رسد

. به همین دلیل تقریر احوال و مقامات در کلام او ساده و بدور از توجیهات پر پیچ و خم عرفـان نظـري اسـت    

  )688 :2ج، 1368، زرین کوب(

، مولانا برخلاف بعضی که تصور می کنند کسب مقام و رسیدن به حقیقت تنها مخصوص جـنس مـذکر اسـت   

معتقد است که اگر چه میان افراد مذکر و مونث از نظر جسمی تفاوت است امـا بـه حـق پیوسـتن و بـه کمـال       

دور از آلودگی هاي تقلید می تواند به مقـام  ه معنوي رسیدن از راه دل امکان پذیر است و دلی که پاك باشد و ب

  )689 :2ج، همان.( معرفت نایل شود
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  شیخ و مراد 

به حقیقت باید تحت نظر پیري کامل و مرشدي ذراندن مقامات سیر و سلوك و وصول یقت براي گسالکان طر

وارسته و به حق پیوسته باشند که با تهذیب و تزکیـه وجـودش از هواهـاي نفسـانی خـالی شـده و امیـال دنیـا         

ورد و اوست که می تواند مریدان را در سایه ي حمایت خود بپـر . دوستی و دنیا پرستی را در خویش کشته باشد

رموز عرفانی را در گوش جانشان زمزمه کند و آنان را از عقبه ها و گردونه هاي مخوف عبور دهد و به سرچشمه 

  .ي حقیقت برساند

از جملـه  . یده اند و آن را ضروري شمرده اندعرفا و متصوفه بسیاري بر وجود شیخ و مراد در این راه تاکید ورز

ر داستانها و حکایات متعدد از تربیت و ترشیح سالکان و مریدان طریقـت  مولوي در مواضع گوناگون مثنوي با ذک

ر نبایـد بـه ه ـ   ین نکته را نیز یادآور می شود کـه البته او ا. تحت ارشادات پیران آگاه و با تجربه سخن گفته است

بـه   رو بسیار است که خود را در لباس شیخی پـاك و وارسـته مـی نمایـد و     دستی دست داد چرا که ابلیس آدم

  :ریدان نوآموز و مبتدي می پردازدفریب م

  روي هسـت             پس به هر دستی نباید داد دست چــون بسی ابلیس آدم

  )316ب / 1، د1364مولوي، (

حافظ نیز حدود یـک  . به همین جهت او پیوسته در مثنوي به انتقاد از این گروه پرداخته و بر آنها تاخته است 

را بـه سـوي آنـان نشـانه      طنـز ین موضوع مضامین انتقادي فراوان پرداخته و پیکان نقد و قرن پس از مولوي از ا

  :رفته است

  بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد  صوفی نهاد دام و سرحقه باز کرد        

  )190 : 1367حافظ، (

  :و

  نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد    اي بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

  )108 :همان (                                                         

و در این داسـتان  . عطار نیشابوري نیز در منطق الطیر خویش بر لزوم اطاعت از شیخ و مرشد کامل تاکید دارد

 در جایگاه رهبر و پیر مرغان که نمـادي از سـالکان مشـتاق   ، تمثیلی هدهد را که مرغ سلیمان و پیام آور او بوده

است قرار می دهد و او آنان را براي رسیدن به سیمرغ که نمادي از وجود حق تعالی است بـا ارشـادات خـویش    

. عبـور مـی دهـد   ، هاي هفتگانه عرفان که با طلب آغاز می شود و به فنا ختم می گردد یاري می دهد و از وادي
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نان از هر نوع صفت بشري و میـل و  سرانجام پس از طی کردن این وادي هاي صعب و گردنه هاي دشوار وجود آ

شهوت دنیایی پاك و زدوده می گردد و مس وجودشان از آلایش ها و ناپاکی ها گداخته و به طلاي خالص بـدل  

سی مـرغ  ، حجابها که در برابر دیدگانشان بود برداشته می شود و پس از مجاهدت ها و ریاضت فراوان. می گردد

. د الهی را در درون خویش می بینند و عاقبت سی مرغشان سـیمرغ شـد  باقی می ماند و حقیقت سیمرغ و وجو

حکایت شیخ صنعان و موضوع دل دادگی و عشق او به دختر ترسا و ترك مریدان و خانقاه و سـرانجام بازگشـت   

فرمـانبرداري مریـدان در حضـور شـیخ اسـت و نشـانگر اطاعـت محـض از         ی از اصل تسـلیم و  بنمونه ي خو، او

مرید باید همچون مرده اي تسلیم اوامر پیر باشد و خواسته هاي او را هرچند به . ان او تواند بوددستورات و سخن

  :ه حافظ می گویدکچنان، برآورده سازد، ظاهر مخالف قوانین شرع و عرف باشد

  ها رسم منزل که سالک بی خبر نبود ز راه و           به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

  )1: 1367، حافظ(                                                                    

گاه براي آزمودن مریدان و گـاه جهـت زدودن صـفات ناپسـند از درون آنـان و پـاك و مهـذب        ، پیران طریقت

تـب و  ا توصیه می کردند و شـرط ورود بـه جرگـه عرفـا و طـی مرا     ه نکارها و اعمال دشوار بدا، گرداندن ایشان

  . مراحل سلوك انجام بی چون و چراي این دستورات بوده است

 »اسـرار التوحیـد  «در کتب متصوفه حکایات و روایات فراوانی از انجام چنین اعمالی دیده می شود از جمله در 

 محمد بن منور حکایتی را بیان می کند که ابوسعید ابوالخیر براي زدودن رذایل اخلاقی و هواي کبـر و غـرور از  

وش کشـد و از بـازار   وي را وادار می کنـد کـه سـرگین گوسـفندان را بـر د      ، دبمؤحسن ، درون مرید خویش 

را بـا   هراسناك از این کـه مردمـان او  ترس این دستور را انجام می دهد و دب با اکراه و حسن مؤ. نیشابور بگذرد

از مردمان می پرسد کـه  د و پس از آن سر و روي آلوده و زشت دیده باشند اما وقتی نزد شیخ باز می گردچنین 

همگی انکار می کنند و در می یابد که خودبینی و غرور او سبب چنـین اندیشـه اي سـده اسـت و     ، اند او را دیده

محمـد بـن   (.کلی از بین می رود و شایسته ي خرقه مـی گـردد  ه بدین ترتیب غرور و خودپسندي در وجود او ب

  )217 : 1332منور، 

به بیان ضـرورت حضـور شـیخ و پیـر و مـراد در مراحـل سـیر و سـلوك         مواضع گوناگون مثنوي مولانا نیز در 

گشـایی و   و راه ،پیر طریقـت  و راي از خض حکیم الهی نمونه، از جمله در داستان پادشاه و کنیزك. ه استپرداخت

کـه   یحکیم غیب ـه وجود طبیبان مدعی کاري از پیش نمی برد با حضور آن کچنان. راهنماي او و مشکلات است

از ایـن آشـفتگی و اضـطراب     درد و بیماري روحی کنیزك بهبـود مـی یابـد و   ، در خواب به پادشاه نمایانده شده
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اصل در مراحل سلوك تاکیـد  بر وجود و حضور پیر کامل و شیخ وهمچنین در حکایت شیر و نخچیران . رهد می

  )حکایت شیر و نخچیران، 1364، مولوي. (شده است

 

  طلب وادي

و لـذات  در لغت به معنی جستن است و در اصطلاح صوفیان طالب سالکی است کـه از شـهوت طبیعـی    لب ط

 .حـدت رود تـا انسـان کـاملی گـردد     ي حقیقت براندازد و از کثرت بـه و ي پندار از رو نفسانی عبور نماید و پرده

مطلـوب در  . گوینـد طلب در اصطلاح جسـتجو کـردن از مـراد و مطلـوب را     ) »طلب«ذیل ، 1315، عبداللطیف(

را باید در وجود خـود بطلبـد و اگـر از خـارج بطلبـد       وجود طالب هست و می خواهد تمام مطلوب را بیابد و آن

 ،مـرد . دردي الـیم اسـت  ، مرد این کار عظیم مردي است و درد این درد. حقیقت طلب در هر دلی گروست .نیابد

  ) 102و  78 : به نقل از روزبهان، 1370، ديسجا. (گمان باید دش در میان باید و وي را دیده بیدر

ا پیش از طلب اما یافت حق دهی ر. هرچه به طلب یافتنی بود فرومایه است« :خواجه عبداالله انصاري می گوید

افـت  طاعت از اخـلاص ی ، ه مطیعکچنان. یافت نه یافتن از طلب عارف طلب از یافتن. ایه استطلب او را پیش س

ن یافـت تـو پـیش از    الهـی چـو  . سبب از معنی یافت نه معنی از سبباز طاعت و خلاص نه ا. نه اخلاص از یافت

و مطلـوب  ، طلـب طالـب در  . است که بی قراري بر او غالـب اسـت   پس رهی از آن در طلب. طلب و طالب است

   .حاصل پیش از طلب

  اتـی و ذات صفـون مکرماتــناق             وج حسنات      ــاي ملاحتی و مــدری

  آب حیات چون ذوالقرنین و جستن        سرات          ان در حـو عاشقندر طلب تا

  )496و  490: 3، ج1357میبدي، (

و  بسـلوك اسـت بـا مصـائ     هاین وادي کـه آغـاز را  . اولین وادي عرفان در منطق الطیر است عطار سات، طلب

می گیرد و راهرو باید کـه جهـد و کوشـش     ه توان و نیروي سالک را از اوکچنان ، دشواریهاي فراوان همراه است

  . گاه نور حق گردد صفات بشري برهاند تا دل او جلوه بسیار داشته باشد و خود را از

 

  نظر عطار درباره ي طلب

انتظـار  . ها دگرگون شود حال، و تنها باید با جد و جهد .و رنج است ي عطار وادي طلب مقرون به عنا یدهبه عق

روت دنیـا بایـد دسـت    از ملـک و ث ـ . به جایی توان بـرد  بوك راهمل درد بسیار باید کرد تا صبر و تح. باید کشید
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از آلودگی هاي این جهان پاك باید شد تا نور حق تابیدن گیـرد و از جلـوه ي آن    ،کشید و ترك همه چیز گفت

  )381: 1340، فروزانفر( .ر شودانور یک طلب هز

جانان باشد و رحمت و لعنت حق در نظرش یکسـان آیـد    افتن سرّرو آن است که خواهان ی طالب واقعی و گرم

طوق لعنت بر گردنت انداختم و نام تو را : ابلیس آمد چون ابلیس بر آدم سجده نکرد باري تعالی گفت ه برکچنان

  :ابلیس گفت. قی خواهی مانداتهم بکذاب رقم زدم تا قیامت م

  وــت آن تـست قسمـوتد آن ــبن       ت آن تو    ـست رحموت آن تـلعن

  م باید همه تریاك نیستـر هـزه           مرا لعن است قسمت باك نیست   گر

  ی ادبـن بـم مــرداشتـنتت بـلع         ق را لعنت طلب  ـدم خلـدیـون بـچ

  ی غالبیـب به معنــاي طال و نهـت          ــر طالبی  ب گــاین چنین باید طل

  نیست او گم هست نقصان در طلب            روز و شب  ـو اورای تــیاب ر نمیگ

  )182 :1376، عطار(                                                               

چنـان نظـر کنـی    . باید که سنگ و گوهر در نظرت یکسان باشد نه گوهر را دوست بداري و نه سنگ را دشمن

کـه هرگـاه   الت طالب باید زمانی از طلب نایستد و دمی آسوده ننشیند در این ح. که این هر دو جانب حق است

  :رتد خواهد بودم ،از این مقام بازماند 

  آن نظر کن تو که این از دست اوست     گوهر را نه دشمن شو نه دوست    سنگ و

  دسته ر آري بــري گهـــه از غیــبه ک      ــد معشوق مست     گر تو را سنگی زن

  ش ممکن شودنی آسودــــه دمـن               ــن شود ب ساکــز طلـــک مرد باید

  د در این ره بی ادبــدي باشــمرت              ــب ی از طلــد زمانــرو افتــر فــگ

  )183: 1376، عطار(                                                                  

نیـز   ،الهی نامـه  ،رد که عطار علاوه بر منطق الطیر در اثر گرانسنگ دیگر خویش قدر اهمیت دا وادي طلب آن

ل بـی درد را بـا   مقاله هجدهم حکایتی را نقل می کند و در آن مـردم غاف ـ  دردر این کتاب . بدان پرداخته است

» ر بـه شـعر عـرب در حالـت اسـت و طـرب      اشـت «: حدي سرمست می شود و به قول سعدي اشتري که به آواز

شتر به شنیدن آهنگ حدي ره چند روزه را به یک سـاعت طـی مـی کنـد      :تازد مقایسه می کند و می گوید یم

 ولی تو اي انسان با آنکه از حضرت حق ندا می رسد و پیغام غیبی به جانت می فرسـتد بـا اینهمـه در راه طلـب    

  :ز می مانیگام بر نمی داري و درمنزل اول با


